
 

 به نام خدا

 

 

به راه افتاد. در راه به سنگی برخورد  جدا شد و چشمه ای از کوهستان
.کرد  

 

 

 با آرامی و نرمی گفت: ای نیکبخت لطف کن و راهی برای عبور باز کن.
 

 

سنگ بزرگ لجباز یک سیلی به چشمه زد و به او گفت: ای پسر دور 
 شو.

 

 

تکان نخوردم و محکم من با آمدن سیییخ خروشییان و اوی از جای خود 
 ایستادم. حال تو که هستی که من برای تو از جایم حرکت کنم؟

 

 

سییرد نشد. به کندن مشلول شد و چشیمه از پاسیط نهنه آمیز سیینگ دل
 پافشاری کرد.



 

 

کنیید و آنرییدر تلییاک کییرد کییه از میییان آن سیینگ  بسیییار زمییین را
 سخت، راهی باز کرد.

 

 

. زیییرا کییناهییدافت سییهی و تلییاک پییب بییرو بییرای رسیییدن بییه 
 .حاصخ نمی شودچیزی به جز نابودی و مرگ  امیدینا از

 

 

 

اگیییر در کارهاییییت پاییییداری و پافشیییاری کنیییی، سیییختی مسییییر 
 برای تو آسان شود.


